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 ی حرکت: تزهای برگسون دربارهامر گشودهی ایده
 دنیل اسمیت

 
ی برگسون یدهخواهم ادر این مقاله می من و ،«است 2کل 1امر گشوده»که  دکنبرگسون این تز را مطرح می

بررسی  بهره گرفتو در کارش از آن  از آن خود کردای را که دلوز این ایده را شیوه نیزو ی امر گشوده درباره
مفهوم امر گشوده یقینا منحصر به برگسون نیست. هایدگر مفهوم خاص خود از امر گشوده را طرح  [1].کنم

به  و راجع برگرفتد که هایدگر آنها را نی امر گشوده وجود دارکرده بود؛ اشعاری از ریلکه و هولدرلین درباره
گامبن  ؛ وکردآنها بحث  ها ی این نویسندههرچند درباره[ 2].نوشته استضوع ی این موبی دربارهاخیرا کتانیز آ

رسد به نظر میی معاصر است. ی مهمی در فلسفهدغدغه بحث نخواهم کرد اما آشکار است که این مضمون
 سه انگاره توافق دارند: دادندر پیوند ،شمارهای بیرغم تفاوتبه ،هایدگر و برگسون

 ؛3، یا تمامیتکل. 1
 ی گشودگی؛ وایدهامر گشوده یا . 2
 خواندمی 5نچه برگسون دیرندآ، یا 4زمان و زمانمندی. 3

 .کنمبررسی می کندکه برگسون بین این سه انگاره برقرار می رای متقابلی رابطهدر ادامه 

 

 برگسون روش شهود
، فرجامشناختیِ بداصطلاح انتخابنامید ــ احتمالا یک  «1شهود»را  خود شناختیروش رویکردبرگسون 

ه )مثلًا در عبارتِ هرروزدر زبان به کاربردِ آن چندانی برگسون از این لفظ ربط  منظور، زیرا فرجامبد
                                                            

1 The open 

2 The Whole 

3 Totality 

4 temporality 

5 duration 
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ست ــ آنچه در تجربه به ما 3هابرگسون جهانی از آمیزه نزددارد. جهان ندر ریاضیات  یا (2«زنانه شم/شهود»
( ــ و برگسون اصطلاح 1891نوامبر  11)زمان است ـمکاناز  یی4هاها یا همتافتشود همواره آمیزهداده می

هایی را که در تجربه به ما داده توان آمیزهگیرد تا روشی را توصیف کند که از طریق آن میرا به کار می« شهود»
  . این روش سه جنبه دارد:به فهم درآورد شوندمی

ِی فلسفه وظیفه. 1  هاست.این آمیزه تحلیل 

 است. 5/خالصنابشده ی دادهست که در هر آمیزهچیزیکردن جستجوی آنتحلیل. 2

 [3].هستند 6هاگرایشها/تمایلناب است نه عناصر بل  یک آمیزهدر آنچه . 3

را  این شخص) 7ادراکهم  مستلزمست ایهآمیز دوست در یک راهرو یک بازشناختنِ برای مثال، عملِ 
مادهِوِاز اینرو برگسون در  .را در حافظه دارم(اش  زیرا چهره شناسمبازمیرا او ) 8حافظه هم بینم( ومی ممقابل

ادراک و حافظه در تجربه  از آنجا که؛ خلق کندرا  نابی و حافظه نابمفاهیمِ ادراک  کوشید حافظه
یک  حتی از تفکیک کنیمرا  سواشدنیِ ادراک و حافظه ی«هاها/تمایلگرایش» نتوانیم، اگر آمیزندمیدرهم

، کاپیتالیسمِوِشیزوفرنیدلوز و گتاری، در خواهیم داشت. برهم برداشتی درهمنیز ی بازشناسی عملِ ساده
های ــ قلمرومندی «ناب»فرماسیونِ اجتماعیِ  چهار مفهومِ  وقتی ندکرداقتباس را  یهمین روشِ برگسون

 درون درو فقط در تجربه  ،واقع به چه اگر، کردند را از هم سوا ــ جنگ، کاپیتالیسم، ماشینها، دولتبدوی
 توانیم تحلیلاین مفاهیم ناب می با سواکردنتنها  .شویممواجه میها با این سنخست که انضمامیهای آمیزه

. به آغاز کنیم شودشده یافت میبندیِ اجتماعیِ دادهکه در هر سرهمهایی را آمیزه موجود در هایپیچیدگی
. رسدمیی امر گشوده ی حرکت به ایدهمشابه، دلوز از خلالِ کاربست روش شهود برگسون برای مسئله نحوی
ناب چیست؟ دلوز  /گرایشی یک تمایل: حرکت ناب چیست؟ حرکت به مثابهاز این قرار استبرگسون  سوال

که  کندخلاصه می برحسبِ سه تزی حرکت را سون دربارههای برگ(، تحلیل11- 1)حرکتتصویرــدر آغاز 
 استفاده کنم: هاآید از آنکه در ادامه می ایلم برای ساختاربخشیدن به توضیحاتیم

 شده متمایز است.طیحرکت از مکانِ . 1
 نامتحرک از حرکت است. 10مقطعی 9،آن. 2
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که است،  کلتغییری در دیرند یا  بیانگر )حرکت متحرک از دیرند است مقطعی ،حرکت. 3
  .(امر گشودهبا  معادل است

  

  شده متمایز استتز اول برگسون: حرکت از مکانِ طی
. برای مثال، پارادوکسِ خلط کنیمتمایل داریم حرکت را با مکانِ پیموده  تز اول برگسون این است که ما

، یا نخواهد زدجلو پشت سنگ ازگاه است: آشیل هیچخلط به همین متکی ی حرکت، درباره 1نمشهورِ زنو
، نخست باید نصفِ مکان تا هدف را طی بخورد، زیرا برای آنکه به هدف خوردیک تیر هرگز به هدفش نخواهد 
نهایت. اما طور تا بیمانده، و همینمانده، و بعد نیمی دیگر از آن مکانِ باقیکند، و بعد نیمی از مکانِ باقی

ِتیر را با  حرکتن کند که زنوبرگسون استدلال می شده پیموده . مکانِ کندخلط میتیر  از طرف شدهپیمودهمکان 
ی عملِ پیمودنِ آن مکان، که حرکت، به مثابه، درحالیپذیرنهایت تقسیمتا بیهم پذیر است، آنگسسته یا تقسیم

پذیر و حرکت بینِ مکانِ تقسیم وچراچونبی ی، تقابلو پیوسته است. برگسون در تز اول خود ناپذیرتقسیم
 پس از آنناپذیر است. تقسیم دیرندِ پذیر نیست، بلکه یک کند: حرکت یک مکانِ تقسیمناپذیر برقرار میتقسیم

 ، واقعاً آغاز کنیمپذیر از مکانِ تقسیم ناگر همچون زنودهد. دست میدومی از تز اولش بهی ارائهبرگسون 
: به عبارت دیگر، به ختتوان آن را بازساتوالی میی یک تنها به منزله توانیم حرکت را بازسازی کنیم، امامی

ِوآن را ِآفرینشگر تکاملدر زمان. برگسون در  لحظاتدر مکان یا توالیِ  مواضعتوالیِ  یمنزله  هم 
 از در هر ثانیه نامتحرک فریمکند؛ بیست و چهار کار می نامد، وهمی که سینما از خلال آنمی سینماتوگرافیک

اتفاق  یکدست یکه در زمانکنند تولید میوهمِ حرکتی را نامتحرک  هایفریماین  اماگذرد، پروژکتور می
 یا مقاطع فریمتوالی که  فرمنامتحرک، و  هایفریمیا  مقاطعیعنی ــ  افتد. در واقع، از همین دو انگارهمی

را مشتق  شدنی و یکدست، معادل2ی یک زمانِ انتزاعی، همگونایده است که ــ سازیمرا تابع آن مینامتحرک 
 دهد.از دست می را به دو دلیلِ واضح ماهیتِ حرکت به عنوان امری یکدست ماناز ز برداشتاما این  ایم.کرده

. اتآن یانامتحرک  هایفریم از دلِ : یعنی بازسازی کند نیسترا از دل آنچه حرکت  حرکتکوشد می ،نخست
غیر از این کاری  برند،کار میهو غیره را برای تحلیل زمان ب 1T ،2T ،3T نمادپردازیِ هنگامی که  )فلاسفه

وهله بین این دو  ای3د، همواره فاصلهاننامتحرک چقدر نزدیک آناتِ  ، و مهمتر، فارغ از اینکهدوم (کنند.نمی
)اهمیتی ندارد این فاصله  [instant] ــ و حرکت همواره در این فاصله اتفاق خواهد افتاد، نه در آن وجود دارد

 . باشد( کم تواندمیچقدر 

های برش توان. میدهداندیشنده رخ میاین روش دیگری است که بگوییم حرکت همواره پسِ پشتِ 
 توانمینهای نامتحرک برشبا تکثیر اما  را تکثیر کردزمان ــ  در لحظاتمکان یا  در مواضعنامتحرک ــ 

 .کردبازسازی  را حرکت

                                                            

1 Zeno paradox 

2 homogeneous 

3 Interval 
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زمان یک تواند با نمی دهد، هرگزآید: حرکت، که همواره در فاصله رخ میبرمی پیامد مهمی این تحلیلاز 
ی یک اسب، یورشِ یک شیر، یورتمهرفتن انسان، راه. ]به سنجه درآید[ گیری شوداندازه ون و انتزاعیهمگ
های متفاوت در یک این حرکت توان گفت که. نمیرا در نظر آورید وحشی یک گاو ی، یا حملهغزالیک  پرش

ی مشترکی هیچ سنجه ــ شود آنها را به یکدیگر تقلیل دادنمیند زیرا شومی آشکار/تاگشایین وزمانِ همگ
 خودش را دارد های فرعیِ بندیتقسیم ها وبندیتقسیم، هابندیدیرند، مفصل °هر حرکت .وجود ندارد شانبین

ند کشف کرد یان. فیثاغورث(ستبازشناختنی برای دیگران خودمان را داریم کهرفتن ی راهشیوه)هر کدام از ما 
در کار  ناپذیر هستند، درست همانطور که هیچ واحد مشترکیسنجشسماوی  افلاک هایحرکتکه حتی 

د، شوساخته میزمان انتزاعی از واحدهای مشترک  اندازه بگیرد.اضلاع مربع و قطر مربع را نیست که بتواند 
ها و های حرکت خودش ــ جهشبگیرد، به خاطرِ واحد پشت پیشیحرکت واقعی نه. اگر آشیل از سنگ اما

 ی در پیِ شکارشیر .پشت نداردسنگهای کوچک ی مشترکی با گامهیچ سنجهاست که  ــهای آشیل پرش
 موجبکند، به فرار می غزالدویدن خودش است؛ اگر  موجب به کند،را شکار می اگر شیر غزال :غزال
، زیرا همواره چیزی شود آشکار/تاگشاییدر آن فرار نیست که  انتزاعیخودش است. هیچ زمان  هایپرش
 غزال. حرکت شیر و حرکت شودمیچه کسی برنده  گفتاز پیش  توان؛ نمیوجود دارد ناپذیربینیپیش

تشکیل از واحدهای مشترک  حرکتاین دو ، دو دیرند متفاوت، متفاوت اً تیکیف هاییحرکتند از اعبارت
است  پرشبا ؛ ممکن است پیشی بگیرد حرکت دیگر . یک حرکت ممکن است دیگری را قطع کند،اندنشده

 بنا بود ایناگر  .ستجابجاییقابل در یک زمان همگون که انتزاعی کمیتیکند، نه با را شکار می غزالکه شیر 
بدونِراهِمسائلیِبیانی دیگر، آنها به  ــ گرفتندمیبه خود  خطیغیر معادلاتِ  فرم، کنیم سازیمدل را هاحرکت
مند و نه زمان اساساً : حرکت از این قرار است است اشمتوجه تز نخستِ برگسون ای که. ایدهندبودمی حل

بیان  را ، کثرتی از دیرندهای متفاوت در زمانتربه نحوی ژرف، یعنی، حرکت در مکان ــ مند استمکان
 .کندمی

 

 1داوری نظامو  پارادوکس
نهایت شده تا بیحرکت ناممکن است زیرا مکان پیموده کندادعا میچیست که  ناهمیتِ پارادوکس زنو

ای از نمونهبه این دلیل مشهور است که  ن، پارادوکس زنوی/دانشورانهتخصصهی نظرگاپذیر است؟ از تقسیم
ها فهم عمیقی از پیچیدگی نزنو آشکاراو  است حساب دیفرانسیل ای ازاولیه ینسخه یا رساندنمنتهابهروشِ 

های داده /های تجربهرهاییرسد که این پارادوکس و مسائلِ ریاضیات یونانی داشت. در عین حال، به نظر می
پیشی پشت سنگ ازآشیل  کهکنند، داند که اشیاء حرکت میمی آشکارا نگیرد. زنورا به استهزا می تجربی

 حامی رسد این پارادوکسبه نظر میکند؟ را ادعا می شخلاف . پس چراخوردو تیر به هدفش می گیردمی
تواند تمام تیرهای کماندار می)تالس(؛ یک ست در ابرها یسر با به عنوان کسی فیلسوف تصویرِ باستانیِ 

                                                            

1The system of judgment 
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گوید، ایستد و میکنار او میبا پارادوکسش در  نزنو اینحالبا کند، وهدفش پرتاب  سویرا به ترکِشِ خود
و  کنندهمسحور ظاهراً  پارادوکسِ این « ممکن است.ناثابت کنم که حرکت تو به نگاه کن، من میتوانم »

به مشهور بود که  ادعایی طرح موجبهسقراط بدر واقع مضحک است.  تا حدی ،همهاین، بابرانگیزاننده
جور  عقل سلیم با نیز رسد این ادعا. به نظر میاست هیچ روجود ندارد، ش شر: نیستشباهت بیزنون  ادعای

، پرسدطرف مقابل خود میآموزنده است. سقراط از  نزنو استدلال یسقراط به اندازه اما استدلال آیدنمیدر
اما چرا » سقراط:« خواهم همه را بکشم.می بله،» پاسخ:« خواهی بکشی؟میشروری؟  موجودیتو »

سقراط: !« بخش استلذت برایمخواهم، می چونبه هیچ دلیل، فقط »پاسخ: « خواهی همه را بکشی؟می
و سقراط « ست.چیز خوبیبردن من ست که لذتبدیهی»پاسخ: « یا بد؟اما لذت برای تو خوب است »

همه نیست؛ خواهی کشتن چیزی که تو می کنی.خودت را نقص می داری اما حالا تو» گوید:پیروزمندانه می
اعمال توست. تو  غایتِ حقیقی اینخواهی لذتِ خودت است: می آنچههمه فقط وسیله است.  کشتنِ 

خود را کنار  سقراط صحبتِ  طرفِ در این نقطه، همواره « ی.ااشتباه در ماهیتِ خیری سادگی دربارهبه
شخص نشان دهد  کوشدمی سقراط« ممکن است...نابا تو  کردنصحبتسقراط، » گوید،میو کشد، می

 خیر است. پس دریاب خیر اراده به قاتل یشرور نیست زیرا حتی اراده عمداً  کس: هیچکندمیشتباه ا رورش
روست از همین. نیستی ن است، بسیارخوب، اما کشتن هنوز خیر است، و واقعا درپیِ شرتو چیست: اگر کشت

  است. هیچ شرسقراط: بند ترجیع

که در پی شر  کنندفکر می آنها ؛کندداوریِمیِبدست که کسی است که شخصِ شرورن ی سقراط اینکته
باشد،  داشته سر در ابرها . شاید فیلسوفخیر خاص خودشان، هستند خیر،در واقع در پی  آنکههستند حال

ِ مدعیست زیرا ااو خیر وجود  این اما با یکِ کندت دیگر آنچه فلسفه ابداع میبه عبار. است نیکداوری 
گفتنِ یعنی  ــ شسطحترین در ساده که گیردمیبه خود را پارادوکس  رو شکلاز آنست. داوری داوریِنظام

ن همیست. نیندیشیدنی حالبا اینوجود دارد، و  x ؛اندیشید توان به آننمیــ  «هست» ست کهچیزی :کهاین
این است که چطور به  ، اما مسئلهموجودند ر چیزهای واقعاکند: حرکت و شمرتبط می هم به و سقراط را نزنو

 نشان دهد که کوشدمی؛ بلکه، «نیست»حرکت  نشان دهد که سعی ندارد ن. زنوبیندیشیموجود م این چیزهای
، ترتیبهمین. بهبه اندیشه درآیدتواند بدونِ تناقض حرکت نمیست، که نیندیشیدنیحرکت  یمنزلهحرکت به

به اندیشه  تواند بدونِ تناقضنمی شری منزلهدهد این است که شر بهخواهد نشان آنچه سقراط می، اساسا
 کند.می وجود دارد را آشکار هناپذیری آنچاندیشه°پارادوکس .درآید

گویند آنها میآنچه هرچه بیشتر اصرار کنیم که دهد؟ به فلاسفه می چرا پارادوکس چنین لذت شدیدی
با تندی  فلاسفه ــ تواند به اندیشه درآید، شر نمیاندیشه درآید بهتواند نمی اینکه حرکت ــ حک استمض

پردازی. در نگاه میپارادوکس هرطور مایلی، اما بگو تو چطور به این بسیار خوب، خواهند داد: پاسخ  یبیشتر
، کندتواند به حرکت فکر ندیشه نمیاپیروزی برای اندیشه باشد؛  یک رسد که این، به نظر نمینخست

. چیزی بیندیشدبه  بتواند سخت اندیشه رسدنظر میوجود فکر کند، به  تواند بهتواند به شر فکر کند، نمینمی
 عدالت عادلانهتنها » هایی چونبه اندیشه تواندب شود اندیشهمعلوم می؟ بیاندیشدتواند میبه چه اندیشه  پس
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 پس آنچهناپذیر است، ، اگر وجود اندیشهبگوییم کهبا اینمعادل است ــ که  بیاندیشد افلاطون(«)است
 ،بیاندیشند آلیتهایدهشوند تا به می قانع هرچه بیشتر فلاسفه .ایده یعنی ناب است، یلیتهآایدهست اندیشیدنی

فلسفه وشت سرن؟ آنها کننددارند به چه عمل میدهند. آنها رضایت می اندیشیدن به چیزهای موجود بهکمتر 
هست، هرچیزی که وجود  هرآنچه، یعنی، ابزارهای داوریِ بخشندمیست تحقق داوری نظامیک  وضعِ را که 

 هستنداز زندگی  بالاترکه  ییهاارزشبر حسبِ زندگی  ست:ایاز مضمونی نیچه ی دلوزاین نسخهدارد. 
 یکی از مضامینِ ثابتِ شود. داوری میند وجودبالاتر از که  هاییآلیتهایده برحسبِ ، و وجود شودداوری می

ِِازِشدنخلاص از کهخلاصه کرد در عبارتی  توانرا می دلوز  مشدن از نظاخلاصیعنی،  :آرتو وام گرفت داوری 
دهد. آنها داوری. به همین دلیل است که دلوز فیلسوفانی چون اسپینوزا و نیچه را در مقابل سقراط قرار می

به معنای فراسوی  «فراسوی خیر و شر» ،اما. استِهیچخیرِهمِاما پس  باشد، هیچشر شاید گویند: می
به  اندیشیدن یمتوانمی شر و خیر متعالیِ های تنها با رهاکردنِ خودمان از ایدآلیته برعکس،نیست.  و بد خوب

ی شرایطِ تجربهخواهد میاو کند، که دلوز اغلب تکرار میطور همان .و بد را آغاز کنیم خوب واقعیاتِ موجودِ 
از باید ــ که  ستییهالنزیکی از  کمدستیا  ــ لنزاین . کند کنکاشرا  ممکنی و نه صرفا تجربهِواقعی

برگسون ناپذیر است، پاسخِ متقابل گوید حرکت اندیشهمی نی دلوز به برگسون را ببینیم. اگر زنوعلاقهش خلال
تز اول  پیامد؟ پذیر شودتواند اندیشهحرکت می واقعیتِ  هاآنتحت که شرایطیچیست : این پرسش است

 ناپذیر است.اندیشهخلط شود شده با مکانِ پیموده تا وقتیحرکت برگسون چنین است: 

 

 نامتحرک حرکت است یک مقطع [instant] ی حرکت: آنتز دوم برگسون درباره
 براساسگوید بازسازیِ حرکت تز اول میی حرکت بازگردیم. توانیم به تز دومِ برگسون دربارهحالا می

وهم  دو سنخگوید در واقع ، مییافتبسط  آفرینشگرتکاملِتز دوم که در  است. وهمیک  لحظات یا آنات
 یشیوهباستانی و مدرن. یک  ــ وجود دارد 1آناتِ ممتازاز بازسازیِ حرکت  یشیوه دو، یعنی: وجود دارد

م مدرن این تفاوت این است که بگوییم علم باستانی کیفی بود در حالیکه عل توصیف سرشتمتعارف برای 
حرکت را با  باستان متفکرانِ تفاوت دارد: درحالیکه  این خودش را برای بررسی یشیوه. اما برگسون است کمی

 در جابجاییاین  [4].کردمرتبط  2یِهرجورههرِلحظهحرکت را با  ، علم مدرندانستند مرتبط لحظاتِممتاز
 بنیادی در اندیشه بود. مدرن یک انقلابجهان باستان به جهان رکت از فهمِ ح

زندگی یک وقتی  برای نمونه ،های طبیعی خودش را داشتبندیمفصل، حرکت متفکران باستان نظر در
آن زمانمندیِ زندگی  در دانیماینکه می وجود باکنیم. سالی تقسیم میو کهن کودکیی به دوره تاً طبیعنفر را 

جدا های ممتاز را لحظات یا دوره برخی د تانو زبانِ ما گرایش دارما  ، ادراکشخص پیوستگی وجود دارد
اجسامی  ،کندهمین امر در مورد اجسام متحرک صدق می [5]«دهد.را نشان میتفرد  ینوع مهر کدا»د، نکن

                                                            

1 Privileged instants  

2 Any moment whatever 
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ِبهیا  پایین بهِروحرکت  براساس گویدتوان آنها را همانطور که ارسطو میکه می یا براساس ِآنهاِیبالا رو
 یی مشخصنقطه ی مثال، یک پاندول، سرانجام در. براکردِتعریفِمرکز معطوف بهبه حرکت  گرایش آنها

غایت یا ، بود مقرر شدهی ذاتیِ حرکتِ پاندول حدِ نهایی به عنوانِ لحظهیا  اوج یخواهد ایستاد، و این نقطه
 افلاطونی یهاایده مثلارسطویی  یهافرممنظر،  از این سوی آن گرایش داشت.به حرکت پاندول که 1تلوسی

ه بود شد درکشیوه بدین که حرکت [6]«تاریخ چیزها.در لحظاتِ چشمگیر یا ممتاز متناظرند با »
 بود دیگر یایدهیا  فرمبه  ایدهیا  فرماز یک  شدهتنظیم . حرکت گذارکردرا بیان می هافرم« دیالکتیک»نوعی
به  سرد فرمجوشد، اینگونه نیست که برای مثال، وقتی آب می ،شخصهای زندگیِ رقص یا دوره اطوار مانند

 11) گرم فرمبه  سرد فرمکند، از میدیگر گذر  فرمبه  یفرمماده است که از  خود بلکه، اینشود؛ بدل گرم فرم
یابد همان می« لییا تمث مصداق»یا  فعلیت، تحقق در ماده فرمیک  ش(. عملیاتی که از خلال1891نوامبر 
ی فرمکه  یسازمجسمه ــ درست مانندِ  نامیدندمی« از درون گیریشکل/یابیفرم» هاست که یونانیچیزی

 .(1891 نوامبر 11) بخشدفعلیت میماده  به [فرمواردکردن ] دادنفرم/شکل طریقمرمر از انسانی را در سنگ
است که از  ماده این ــ و ندای نابهای اندیشهحرکت ،به بیان دیگر ــ یا ندانامتحرک درخودشان هافرماین 
منطقی یا  توالییک  نابطور به هافرمتوالیِ ست، اما کند. حرکت ماده فیزیکیمی گذر دیگر فرمبه  یفرم

 ست. دیالکتیکی

ِبهآنات ممتاز بلکه  به دیگرنه  حرکت کردنمرتبط از عبارت استــ  فکر بکرشــ  انقلابِ علمیِ مدرن
. در ندارددیگر  فرم بر امتیازی یفرم دیگر و هیچ آنیامتیازی بر  دیگر هیچ آن [7]. 2[آن هرجوره] هرآنچهِآن

یک ست که ا ی دکارتی اینهندسه ی مهمِ ایده [9].ندافاصلهو هم معادلهم  ها بای لحظهعلم مدرن، همه
 فرمشکل یا یک دکارت دیگر نه به  یعنیــ که  تعین استدارد که در هر آنِ مسیر قابل اشارهشکل به مسیری 

در علمِ مدرن این . دیالکتیک یک نهاست  تحلیل یک تابعکند. حرکت بیشتر اشاره می معادله قسمی بلکه به
 یهافرمکه به  از خلالِ آناتِ متعالی حرکت بازسازیِ جای به :ستماندگاریانقلاب از تعالی به درونجور یک

ِتکاملدر . شودمیبازسازی ر خودِ حرکت ، حرکت از خلالِ عناصر درونماندگاداردخارج از حرکت اشاره 
)کپلر(،  شناسی مدرناختر: دهدمیبه دستبرگسون چهار نمونه از این دگرگونی در علم مدرن را ِ،آفرینشگر

بینِ مکانِ  نسبت)گالیله(، که  ؛ فیزیک مدرنکردرا معین ش ای پیمودنبرلازم  بین یک مدار و زمان نسبتکه 
 ی مدرن؛ هندسهکردرا تعیین  زمان لازم برای سقوطشو مدت سقوط درحال جسمیشده توسطِ پیموده

یک نقطه بر روی خط مستقیمِ  وضعیتِ ــ که یعنی، کرد را معین  منحنی یکنواختیک ی )دکارت(، که معادله
 یایدهی )نیوتن و لایبنیتس(، که برپایه ؛ و حساب انتگرال و دیفرانسیلِ مدرنشاز مسیر لحظه متحرک در هر
در علمِ مدرن، توالیِ مکانیکیِ آنات  [8].کرد شاننزدیک هم نهایت بهتا بیتوان می کهست هاییمقاطع یا برش

تعریف کرد که  شوقی آن براساس عمدتا باید را علم مدرن. »شودمی هافرمباستانی جایگزین دیالکتیک 
 [11].«آنچه آنحرکت به هر کردنِ مرتبطبا یعنی،  «،فرض کند مستقلِیمتغیرِراِزمانخواهد می

                                                            

1 Telos 

2 Any-instant-whatever 
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ماند این می مشترک باقی به حرکت باستانی و مدرن ــ برای برگسون در این دو رویکرد ــ آنچهاکنون 
 از که فراتر هافرماز خلالِ چه  کنند،از نو ترکیب می چیزی نامتحرک بااست که هر دوی آنها حرکت را 

  هستند حرکتماندگارِ که درونی یا درون نامتحرک هایبرشاز خلالِ  چه، یابندمی فعلیتو در ماده اند حرکت
به شود. می یکدست یزمان و دیرند قربانیِ  نامتحرک امرِ  . در هر دو مورد، حرکت قربانیِ (1891 نوامبر 11)

ِدادهِکلمدرن  هم برای علم م باستانی وتوان گفت که هم برای علمیعبارت دیگر،   کل: یعنی، استشده
، و شودمیبه ما داده  هاایدهیا  هافرمدر قالب  ابدیت، از نظر متفکران باستان [11]شده است. پیشاپیش داده

تصویر  زمان» ،( مطرح کردd37)ِتیمائوس همانگونه که افلاطون درست. ابدی نازلِ امری مرتبه زمان
در خارج از  زمانِدلیلبه این معنا که  ،ریشه در همین تلقی دارد ادواری یی زمانایده. «است ابدیتمتحرک 
 فرم : نه بهشودمیداده  به نحوی متفاوت کل. در علم مدرن، است واقع شده هافرمابدی، در  یهاایدهزمان در 

ِ، به این معنا که زمان خود فرم ر خارج از زمان، بلکه بهد ابدی یهاایده ِِمتاخرِتکرارِآن  . حرکت متقدمِاستآن 
ای نمونه ، همانطور که«گراییتعین»مفهومِ نیست.  فراینددر حرکت ؛ است شدهدادهپیشاز یافته وپایانازپیش

 کرد تعیینحال  دانشبا  توانآینده و گذشته را می کل کهفرضاین  یعنی در ــ میبینیم 1لاپلاس دیو از آن را نزد
 در کل ی و مدرن،مِ باستان. برای هردوی علشودمیِازِپیشِدادهِکل کهگیرد نشات میــ خودش از این ایده 

  گاه به آن دست نیابیم.هیچ مانبه فهم متناهی ما نظر حتی اگر ستشدنیهداد اصل

کردنِ بدلو  [آنِ هرجوره]هرآنچه آن حرکت به  کردنِ مرتبطکند که علم مدرن با اکنون برگسون استدلال می
 راه خود را از متافیزیک که باشد را ممکن کرده از زمان یجدید متافیزیکباید  متغیر مستقلیک به  زمان

فقط لازم  .دیرندی دربارهای اندیشه زمان،ی درباره ی جدیدایعنی، اندیشهــ  است جدا کرده امر ابدیقدیمیِ 
اندیشمندانِ مدرن، مانند از  بسیاریکند.  ردست یشدنداده حتی داده شده یا کل هک را این ایده که علمبود 

ای انگاره کلکه  پنداشتنداین اساس می آنها بر، اما یشدنشده است و نه دادهدادهنه  کلکه  اندگفته کانت
ن نیست. برگسون عملی. اما این تز برگسو کاملا یکارکرد باست ایست، یا دستِ کم انگارهاز معنا عاری

است. در نظر  گشودهِیامرِکلِفهمیماینکه ب همشروط باست،  منسجم ای کاملاانگاره کلاصرار دارد که 
گشودگی بنیادین،  یک یایدهای عجیب انگاشته شود: فرضیه متناقض ی ظاهراً اید پیوندِ این دو انگارهاول، ش

 یامر کلگفتنِ اینکه  شده دارد. برگسون باا تمامچیزی بسته ی برکه دلالتی ضمنی  تمامیتیا  کل یک یایدهو 
اصطلاح بین چهار  ارزیهم یکآفرینش است. برگسون  کلدیرند است؛  کلگوید میواقع بهاست،  گشوده

 (.نو)یا امر  آفرینش د =یرن= د گشوده= امر  کلیکند: امر برقرارمی
                                                            

1  Laplace’s demonی مشخص باشد و ؛ دیو یا جبر لاپلاسی از این قرار است: در صورتیکه تمام قوانین حاکم و وضعیت کنونی سامانه

ها و ایی که انسان از اتمی آن سیستم را مشخص کند. مثلا از آنجتواند وضعیت آیندهی آن را به تمامی داشته باشد میانسان توانایی محاسبه

بینی و جبری خواهد بود، پیشها را داشته باشیم رفتار انسان کاملا قابلی رفتار تک تک اتمها ساخته شده، در صورتیکه توانایی محاسبهملکول

جمله شناخت و رفتار و شود که بنابرآن هر رخدادی از کند و با جبرگرایی و تعین گرایی مرتبط میجبری که در مورد کل جهان صدق می

ی توسط زنجیرهتصمیمات و کنش
ّ
ای از رخدادهای پیشین تعیین شده است. بنابراین فرضیه در هر لحظه ی پیوستههای آدمی به صورت عل

 طرح شد اما بعد در قرن بیستم نظریات 0281تنها یک آینده فیزیکی ممکن و شدنی وجود دارد. جبر لاپلاسی توسط سیمون لاپلاس در 

 ی آزاد و مسئولیت اخلاقی قرار دارد.ی آشوب این جبر را رد کردند. جبری که در مقابل ارادهی شرودینگر( و نظریهمکانیک کوانتوم)مانند گربه
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که حرکت همواره در یک فاصله رخ  کنندتوجه نمی علم باستانی هم ن ورعلم مد همبر طبق نظر برگسون 
رسیدن به فهمی نامتحرک، در  هایبرشبازسازیِ حرکت از خلالِ  با هم علم مدرن حتی در حقیقتدهد: می

 مهم این است که، آیدمی دیگر نیست که یک آن در پی آنی ایشیوهمهم . ماندناکام میحرکت  درخور از
حرکت  و این پیوستگی ،پیوستگیست از جنس ایهپدید. حرکت یابدادامه می دیگر آن به یآن چگونه از حرکت

 نامدمی دیرندبرگسون آنچه . ناپذیر استتقلیلتوالیِ آنات  از آنات یا هرگونه یک ربه هآن دیگر از یک آن به 
اما آن ، یابدادامه می خرتامآنِ در  قدمتماست. در حرکت، آنِ  آن دیگر به یآن ازحرکت پیوستگی  دقیقا همین

 دهدرخ می نشدهبینیپیش خر چیزی جدید وتای مبرعکس، در لحظهنیست.  قدمتما تکرارِ آن صرف خرتام
این پرسش ست که مفهومِ دیرند متضمن متافیزیکی کند(. بنابراینمی شجهد و شکار)شیر بر روی غزال می

است که ما را به تز  همین پرسش [12]شود؟تولید  تواندمی : چگونه چیزی جدیدداندمی خود بنیادی را پرسش
 رساند.سوم برگسون می

 

 ی حرکت: حرکت مقطعی متحرک از دیرند استتز سوم برگسون درباره
پذیر است، اما حرکت )مکان تقسیمِاستِمتمایزشدهِمکانِپیمودهِازحرکتِکه  گفتمیبرگسون  اولتز 

سینما،  در همچون) مقطعیِنامتحرکِازِحرکتِاست °آنکه گفت میست(. تز دوم نوعی پیوستگینه؛ حرکت 
حرکتِمقطعیِگوید تز سوم برگسون می حال. (وهم است یک های نامتحرکبازسازیِ حرکت از خلالِ برش

ست که دیرند چیزی . دیرند چیست؟است کلدر دیرند یا  یتغییر گربیان حرکت ،: یعنیاستمتحرکِازِدیرندِ
جوهرِ تز سوم  اینتغییر چیست؟  پس ایستد. اماباز نمی کردنتغییرگاه از ست که هیچیزی، و چکندتغییر می

تر دقیقاست.  کل ثرِ تأتغییر  اما ست بین اجزا،یاست. حرکت نسبتکل  1تأثرِ تغییر  برگسون خواهد بود:
طور . همانکندمی بیان را اثری از کلت میان اجزاــ یعنی، هر نسبتی ست از دیرند بیانی حرکت صرفاً  بگوئیم:

را  ترچیزی عمیق (اجزابین  ینسبت عنوان)حرکت به  در مکان 2برگردان ، هردهدمیتوضیح بعداً که برگسون 
باید  برگرداندیگر، ورای مکانیسمِ  به عبارت [13].کلتغییر در یا  3/تحولدگرگونیقسمی یعنی، : کندمی بیان

اندکی در این تز سوم دو تز فرعی طرح با  مایلم(. 1891 نوامبر 17) تصور کنیم را قسمی مکانیسمِ دگرگونی
و مفهوم ِ[بالقوگیتفاوت در ] 4اختلافِپتانسیلبر حسب مفهومِ را ادعای برگسون  کنکاش کنم و بکوشم

 . روشن کنمنسبتِ

های حرکت سری .کندرا ایجاب می (شدتدرِِتفاوت) اختلافِپتانسیلنوعی حرکت : اولِتزِفرعیِ.1
روی برای پیادهبیرون میزنم و  از خانه کندمی غروب داردنظر بگیرید. هنگامی که خورشید  زیر را درواقعیِ

در  پذیرتخصیص دگرگونی یک اما همچنیندر مکان،  برگردانی. این یک حرکت است، روممی از شهر خارج به
                                                            

1 Affection 

2 Translation 

3 transformation 

4Difference of potential   
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برای کوچ به پرواز ی پرندگان دسته زدنحین قدمبیرون شهر.  کل روز، کل: کل شهر، نیز هست کل اثرِ ت
، در یک دورهمی، سر شبست. وهواآبشرایط  تغییر ی از، بیانکلدر ست تغییری همــ این  آینددرمی
. دلوز برای توضیحِ این کلدیگری در  این هم دگرگونیخورم: می ییغذاپیش روم وم، به سمت میز میاهگرسن

در دورهمی،  .(1891 نوامبر 17)ِاختلافِپتانسیلکند: گرفته رجوع میبریک که از فیز مفهومیبه ، هادگرگونی
کافی  در مکان دلیل من ، و حرکتشودمی گشودهمن و ادراک غذا گرسنگی  بینِ حس اختلاف پتانسیل نوعی
 درو ، خواهد داد روی پتانسیل در این ارزیهمنوعی  حین بلعیدن غذایابد. یم اختلاف پتانسیلرا در این خود 

به اطراف نگاهی ، رفع گرسنگی پس از :شودایجاد می در کل دیگری اختلاف پتانسیل با تفاوت مقطع این
کل به  م. حرکت از یک حالتِ شومی با او وارد گفتگو کنم وحرکت می شبه سمتبینم، کنم و دوستی را میمی

که نه  سیستمی دیگر است ــ اختلاف پتانسیلبه یک  اختلاف پتانسیلحرکت از یک کل یعنی  از دیگر یحالت
حالت ناب  به برگردانهای بنابراین حرکت .(113، منطقِمعنااست )« پایدارشبه»بلکه  ،پایدار است نه ناپایدار

اشاره دارد  برگردان هر حرکتِ  ؛کنندرا بیان می کلدر  ترعمیقکیفی  هایدگرگونیوجود ندارند، بلکه همواره 
از یک تفاوت به تفاوتی دیگر. این  عبورییا انرژی،  تنش، یک تغییر در حالت، یک تغییرانحراف مسیربه یک 

 تفاوتعبارت است از دو طرف که شدنی محلیامر چون ، نیستند 1شدنیمحلی گاههیچهای پتانسیل اختلاف
دلیلِ کافیِ که  کندهایی عمل میتفاوت باکل  ربط دارند ــکل  ها بهتفاوت برعکس. شودبین آنها برقرار می

بسط  تفاوتِوِتکرارپنجمِ  فصلبا جزئیات بیشتر در این مضمون را . دلوز دهدشکل می را برگردانهر حرکتِ 
ظاهر  هرآنچهو  افتداتفاق می هرآنچهاست.  آن شود که دلیل کافیناشی میاز تفاوتی  یهر تغییر»دهد: می
ِتنشِ بالقوه، ، تفاوت سطح، درجه، فشار هایتفاوتاست:  تفاوت هایدامنه یهمبستهشود می تفاوت 

 .(222، تفاوتِوِتکرار) «شدت
 اند، در حالی کههای بستهسیستمها ؛ مجموعهکرد خلطها نباید با مجموعه را هایا کل کلبه همین دلیل، 

شدنِ شکر در آب( را با مانند حلبرگسون از حرکت واقعی ) هایتوان مثالگشوده است. از این حیث، می کل
به این دلیل  این مثال [14]های بیلیارد.مقایسه کرد: حرکتِ توپ مفیزیک قرن هفده درحرکت  ایِ نمونهمثال 

 وقتیبیافریند. اما و ارتباط حرکت حرکت  ی ناظر بهتلاش بود تا علم در هفدهمبود که قرن تا این حد متداول 
، استکل  هایدگرگونی گربیان در مکان هایبرگردان از اینکهچیست  شمقصود که بگوید خواهدبرگسون می

گاهانه به مث  از ، نهآوردهای واقعی میهایی از حرکتیعنی، مثال شود ــهای متفاوتی متوسل میالآ
تفاوت بینِ یک مجموعه و یک کل:  قرار است از این. مجزاهای ساختگی و در موقعیتی های انتزاعحرکت

ساختگی بسته طورِ به باشدبسته  هرآنچهته است، و بس سیستمدر یک  اجزاای از یک مجموعه، مجموعه
تواند کل هیچگاه نمیی برگسون )برا یعنی، امر گشوده است از دیرند و تغییر ــ است، در حالیکه کل عبارت

 وهم بسته سیستمیک که تقسیمِ ساختگیِ یک مجموعه یا  صحت داردها باشد(. مجموعه ی تماممجموعه
یابی مانسااز دیرند؛ مجزا و  باشد تواند بستههمواره می سیستم. یک مبنایی دارد °این تقسیمنیست؛  محض

فقط را  هاهواقع پدید درسازد. می شانضروری °مکانآرایش کند، و بسته را ممکن می هایسیستم ماده

                                                            

1 localize 
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ست که فقط تحت چنین شرایطی؛ ی علمی قرار دادمطالعه تحتبسته  هایسیستم کردن بهمربوطبا  توانمی
که یک  (محورهای افقی و عمودی)مختصات است  این دستگاهبه قالبی کمی درآید، تواند می سیستمیک 

 یمنزلهبه  برگردانحرکتِ  درکاز  است که علم ناتوانبرای اینست دلیلیخود اما این  ،کندمعادله را ممکن می
دلوز ، تواند کاملا بسته باشدهرگز نمی سیستمیهیچ  که از آنجا (.تر )تغییر در کلیک دگرگونی عمیق بیانی از

گاه کاملا بسته هیچ ایمجموعه هیچ موجب آنست که بهچیزیای بسته نیست، مجموعه کل»نویسد، می
ست که مجموعه را گشوده نگاه خواهد داشت در امان نخواهد بود، چیزی کاملطوربه گاه، هیچنخواهد بود

 (11، حرکتتصویرـ)«دهدی عالم پیوند میترین رشته آن را به بقیهچنانکه گویی با ظریف

از  مشترک وجود ندارند. بسیاریی ک صفحهیبر ای هستند که دو انگاره، کل و جزءطور خلاصه، به
برگسون در بودن کار فردمنحصربهاست، اما  ی اجزاءکل چیزی غیر از مجموعهکه  اندمتفکران ادعا کرده

 زمانِ  کل ،استزمان همواره در مکان هستند، حال آنکه کل  اجزاء: آوردبرای این ادعا میست که توجیهی
گشوده است: امر  کل که، چرا شودنمی گاه دادهبگوییم کل هیچ ست برای اینکهدیگری است. این روش واقعی

توان گفت با تز اول که می فرمولیزمان است. پس دو  کل خودِ دیرند است؛  کل ؛تغییر استدائما درحالکل 
به  که اشاره دارد« زمان انتزاعی + مقاطع نامتحرک: »کنندپیدا می ترمحکم اکنون جایگاهی متناظرندبرگسون 
در یک زمان انتزاعی  آنها های متوالیحالتنامتحرک است، و  هایبرش اجزایشای که های بستهمجموعه

دوام و ل که کشدنِ یک گشودهبه اشاره دارد  «انضمامیدیرند  + حرکت واقعی»که ، درحالیشودمحاسبه می
. نوردندرا درمی بسته هایسیستم که تعداد زیادی مقاطع متحرک ند ازاهای آن عبارت، و حرکتدارد دیرند

 به رغم خودش حالاین ، و بافرض کردمتغیری مستقل که زمان را  بوداین در عظمت علم مدرن برای برگسون 
عرضه کند که ی دیرند متافیزیکی انگاره تا به کمک کوشیدماند. برگسون میمقید باستانی  به یک متافیزیک

متافیزیک امر ابدی. بنابراین تز سوم برگسون به نه  و متافیزیکِ زمان واقعی یعنیباشد،  خوانبا علم مدرن هم
 عی را مجزا کند:دهد تا سه سطح حرکت واقازه میدلوز اج

 ؛دنوجود داردر مکان  گسسته هاییابژه. 1
ی بعد به لحظه ای(، که از لحظهبرگردان) دنها وجود داربژههای این اسپس حرکت. 2

 ؛پیوسته هستند
، یابندمی کلهای یا دگرگونی تاثراتیل کافی خودشان را در حکمِ ها دلاحرکت اما این. 3

 اختلاف پتانسیل(.) است گشودهامر  همانا کهکلی 

این توان را  دیرند که خود اگرکند هیچ چیزی عمل نمیی این سطوح با هم همبود هستند، و هر سه
 حال شیر( پریدنغزال،  و دیرندهای کوچکتر تقسیم کند )جهیدن هاریتمبه  خود را بعضی اوقاتنداشت که 

)شیر  کندیکی می هم ها و دیرندهای کوچکتر را در غالب دیرندی واحد جمع و باریتم دیگر این مواقع آنکه در
 ستیحرکت (کل) متحرک در جریانِ دیرند است، اما دیرند برش(. هر حرکت خودش یک پردمی غزال یور

قسمی ی ایده»اینجاست )از  شوندمیو با هم جمع  از خلال آن پیوسته تقسیم های زماناین جریانکه  مداوم
 .N14)  ،331، تفاوتِوِتکرار)«درجاتِ انقباض و انبساط تمامدیرند در  همبودی
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و اینجاست که به  ربط دارد هانسبت جایگاه دوم به . تز فرعیشودهاِتعریفِمینسبتباِِکل: تزِفرعیِدوم .2
ها از سرآغاز فلسفه ی نسبتمسئله [15]شویم.ی امر گشوده نزدیک میاندیشیدن به ایده درخود دلوز  سهم

، داوری فرمترین . سادهاست پیوند خورده داوریی لهبا مسئ ناپذیرنحوی تفکیکپی ظاهر شده، و به درپی
نوعی  یاسناد داوریهر که نیست ببینیم  دشواراست. اما ب  الفاست: آسمان آبی است،  یاسناد داوری
« است الف الف» درک گرچهاست.  الف الف به عبارتی است، [همانندی، هویت] همانیاصل این از تخطی

 الف»چگونه ممکن است بگوییم اما ، (یا همان خودش است است همانیک چیز با خودش این) ساده است
 همانب و  الف یاسناد داوریاین امر را با این جواب تبیین خواهد کرد که در ؟ فلسفه سرانجام «است ب

 را به یک جوهر  1، یا یک ویژگی یا خاصه)آسمان(ِموضوع)آبی( را به یک ِمحمولیک  ،داوریاین : نیستند
  کند.پیدا می یاسناد داوریدر  خاستگاه خود را 2توان گفت که هر متافیزیکِ جوهردهد. مینسبت می

الف برای مثال،  ــ است نسبت ناظر به داوری وتر است، که پیچیده وجود دارد داوریاما نوع دومی از 
برای  تمتفاو مسیری ، ودارندتفاوت اسنادی بسیار  داوریناظر به نسبت با  داوریاست. ب کوچکتر از 

نسبت  موضوعرا به  ایخاصه دیگر «پیتر کوچکتر از پل است» گوییم. هنگامی که میگشایندمی متافیزیک
 بودنبلندتر»که  توان گفتالف است، در عین حال می ای ازخاصه« از بودنکوچکتر»دهیم. اگر بگویم مین

، اما پیتر کوچکتر از پل)» کوچکتر استاز الف که  چون یک ج وجود دارداست،  الف ای ازاصهخ هم« از
های دادنِ خاصهامر متضمن نسبتکه این  بود شدهاما افلاطون پیش از این متذکر «(. ری استابلندتر از م

تخطی از اصل رسد نظر می، که به«(از بودنبلندتر»،«از بودنکوچکتر)»است واحد  موضوعبه یک قض متنا
اشکال  کسیشاید . ستهمانندیاصل  اسناد تخطی از داوریرسد نظر میکه به، همانطوراست تناقضعدم

و « کوچکتر از پل» نیستند بلکه« از بلندتر»و « از کوچکتر» شوندکه محمول واقع می ییهاصهکه خا بگیرد
و با واقعی هستند،  موجوداتری خودشان اکند؛ پل و مرا حل نمی ، اما این مسئلههستند «اریبلندتر از م»

شامل دیگر  پیترولی ممکن نیست که مفهوم  باشد هاییخاصهی دربرگیرندهممکن است مفهوم پیتر  اینکه
ای از پیتر و نه این نسبت نه خاصه« تر از پل استپیتر بلند» گویمواقعی باشد. پس وقتی می موجودات

به چه تعلق « میان»چیست؟ این « میان این دو»این دو. اما این  میانست پل است، بلکه چیزی ای ازخاصه
که  است هنهاد پرسش پیشبرای این سه پاسخ  حداقل فلسفه طرف تعلق ندارد؟دو کدام از دارد اگر به هیچ

 .است افلاطون، لایبنیتس، و هیوم ها مواضعمثال هریک از این پاسخ
 به معنای افلاطونی کلمه هستند هایدهازیرا آنها  ندنیست طرفین خود وابسته بهها نسبتافلاطون،  از نظر

و  بکوچکتر از  الف» گوییممی وقتی وجود دارد و یبزرگ یایدهو  یکوچک یایده، نمونه. برای (ایده)یعنی 
 ایدهآن  در مند است یابهره یکوچک یایدهاز  الف نسبت به طرف بگوییم که میدر واقع  «است، ج بزرگتر از

افلاطون،  نظر مشارکت دارد. از ایدهمند است یا در آن بهره یبزرگ یایدهج از  به طرفِ و نسبت  مشارکت دارد
یک  به. محسوس جهاننابی هستند ورای  هایایدهزیرا آنها  توان به ویژگی چیزها تقلیل دادرا نمی هاتنسب
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کشف  هاگیرد: هنگامی که جهان نسبتمی در پیشکه بعدها دلوز  کندبینی میپیشرا  مسیریافلاطون  معنا
 ای وجودخاصههیچ  اصلایعنی،  ــ؟ نیست نسبتداوری، یا خود داوری، رِه آخردست آیاتوان پرسید ، میشد

 .وجود دارند هانسبت فقطبلکه  ندارد
 یدرباره هایداوریی تا نشان دهد که همه ردک. او تلاش کرداتخاذ  لایبنیتس رویکردی کاملا متفاوت

: او دریافته بگیرد ای ضرورینتیجه از این امرخواست می ، اودادتقلیل  اسنادی داوریتوان به را می هانسبت
 یتتمام م، یا سزار(، بایدکند )مانند پیتر، پل، آدانامگذاری می را واقعی موجودیک  هر مفهومی که بود که

 بادورتر ،  بازهمسزار، و  با، ای دورتربا فاصله، و دارد نسبتبا پل . چرا؟ زیرا پیتر دربربگیردمفاهیم دیگر را 
 نزد یعنیجهان است. این  ضرورتا بیانگرِ تمامیت موجودمفهوم هر معادل با گفتن این است که م ــ که آد

ِها لایبنیتس، نسبت  آنگاه، تمام طرفین دیگر را دربردارد مفهومِ پیتر و اینکه اگرهستند؛  طرفینِ نسبتِدرونی 
 فهوم تقلیل داد. م هاییا خاصه هاتوان به ویژگیتصور را میهای قابلنسبت تمام

به طرفین خود  که نسبتو اعلام کرد  آوردصحنه  بههایی را او نسبت که در این بود هیوم عظمتِ سرانجام، 
صدای ناگهانیِ تندری در فلسفه برای من، این قضیه مانندِ »دهد که می نظر. دلوز بعدها هستند بیرونی

 هاایدهعوضِ آنکه مثل افلاطون به  ،هیوم «.بیرونیت را بپذیر»هیوم این است  هشدار(. 1892دسامبر  14)«بود
که را ی خواهد که جهان، از ما میشود لایبنیتس ای مثل عملیاتمتوسل شود یا اینکه متقبل عملیات پیچیده

این نیست که  ییاگرهاست. تز بنیادیِ تجربهونیتجهانی از بیر همانا که جهانی بپذیریم،کنیم در آن زندگی می
گرایی این تز بنیادی تجربه، استامر محسوس خاستگاهش در  هرچیزی اینکه یا است مشتق از تجربهمعرفت 

که به آنها نسبت طرفینی به  نسبت شاید هاها نسبت به طرفین نسبت بیرونی هستند. خاصهاست که نسبت
آفرینشِ  یوظیفه را با خودگرایی براین تجربهها بیرونی هستند. بناد درونی باشند، اما نسبتنشوداده می

)این  .کندقاطعانه راه خود را از منطق اسناد جدا میها ــ که منطق نسبتیک یابد ــ می روبروجدید  یمنطق
، پیش از بتوان گفتشاید  قطعی یافت.( شکلیبرتراند راسل  نزدمنطق با تئوری احتمالاتِ هیوم آغاز شد، و 

ش کردنــ درونیکردنِ آندرونی فهم یک چیز عبارت بود ازکردند؛ می حمایتدرونیت  صرفا ازفلاسفه  هیوم،
باز  اندیشه کاملا متفاوتِ  ییک نظریه جدیدی برای باب . هیومسوژه یک در شکردنمفهوم، درونییک در 

این سرانجام دلوز دو نتیجه را از . ستاییشهکردن بلکه تامل بر یک بیرونیت ردرونیدیگر آن نه  کرد که وظیفه
 .کندمیها استنتاج بیرونیت نسبتاصل 

پیتر به پل شباهت » گویمناممکن است. وقتی می شدنها بدون اندیشیدن به نخست، اندیشیدن به نسبت
ِنسبتِنمییعنی  پیتر، مندرج است و نه در مفهوم پل مفهوم نه درست که ینسبت شباهتاین « دارد تواندِبدون 

ها صلب و خاصه. مورد تاکید قرار بگیرد یا از دست برودتواند می شباهتِاینِتغییرِکند؛مفاهیمِتغییرکردنِ
ست، به گذرا اً نیست، بلکه ذات طرفین خودبیرونیِ  تنها نهاند؛ یک نسبت ها شکنندهنسبت اما هستند جامد

حاوی ها متضمن یا دشوار است که نسبت این حد به این دلیل هااندیشیدن به نسبت .«موقتی» یمعنا
 گوید:شدن است. همانطور که دلوز می یعرصه د؛ نسبتنتغییر
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 هرچه آن نسبت حال، ستلااقل مجازیکه  مستقل از شدن فکر کرد، شدنی به نسبت تواننمیمعتقدم 
. اما باشند، از این نکته غافل بودندقوی بوده  پردازانِ نسبت، هرچقدر هم، نظریهام، به عقیدهو اینکهباشد؛ 

 (.1892دسامبر  14من دوست دارم بر این نکته پافشاری کنم.)
 دو میانهایی . اگر نسبتیممتوقف شو یمتواننمی گرفتیم دیگر شپی دررا  مسیردوم، به محض اینکه این 

اصلا شاید حتی  نهایت، پس در کنندتغییر می هاکردن نسبتتغییر طرفین با، و اگر وجود دارد قسمطرف از هر 
)یا  در اینجا طرف. چیزی که وجود داشته باشد 1هانسبت هایبستهو فقط و فقط  طرفینی هم درکار نباشد
 .کثرتیا یک  منیفولدیعنی یک ست: هانسبت از ایبسته فقطخودش  نامیممی یک چیز یا یک جوهر(

 نسبت نیست، یعنی داوریِ  °داوری هر آیاتوانی بپرسی کنی، میها را کشف جهانِ نسبتبه محض اینکه 
حکمی ناظر به نسبت نیست، و  اساساً حکم  این آیاتوانی بپرسی می «پیتر چشمان آبی دارد،» گوییوقتی می

 (.1892دسامبر  14.)وجود دارند و بس هانسبت فقطبلکه  وجود ندارند ها نیزحتی خاصه اینکه
توان کند، اما نمیرا متحد می نسبت میان دو چیز است، آن دو چیزها: نسبتآمیزیِ راسرا است این چنین
 این است که آمریکایی درانگلیسیی دلوز، عظمت فلسفه نزد. چیز تقلیل داد به هریک از آن دوآن نسبت را 

. اینجا خودخود و برای خودیبه« در میان»همین نظرگرفتنِ در بر ستکه مبتنی بسط داده را متافیزیک نوعی
و آنها را بسط  خوردی حرکت پیوند میبرگسون درباره هایتز باهای دلوز ست که منطق نسبتجاییهمان

منطق  یکشدن خودش متضمن  یعرصهاما  ــ یعنی، دیرند و تغییر ــ امر گشوده است کلدهد: می
 است.ناب  یهانسبت

 
 

 
 :هایادداشت

دلوز » تحت عنوانِ در کنفرانسی  8112نوامبر  7این مقاله در اصل به عنوانِ گفتگویی در استونجر، نروژ در . 0

 ارائه شد که توسطِ آرنه فردلوند سازماندهی شده بود.« : دلوز در امر گشوده،8112

 (8112، تر. کوین اتِل)استفورد:امر گشوده: انسان و حیوانجورجو آگامبن، . 8

 :0827مه  3ه بنگرید ب. 3

دو جز یک آمیزه هرگز معادل نیستند. یکی از این دو جز همواره کمابیش داده شده است، جز دیگر همواره 

ی آمیزه گفت. او ام. او چیزهای زیبایی دربارهست که بسیار برگسونی ماندهشود. به همین دلیل اکمابیش ساخته می

ی عنصرآن  کند و، بل عنصری داریم که نقش ناخالصی را بازی میگفت که در یک آمیزه، هیچگاه دو عنصر را نداریم

 بد نیست.  واقعا و این آن را بسازید.خودتان اید نب کهعنصر خالصی دارید  داده شده است، پسبه شما  دارید، که

علم باستان وقتی برخی : »331(، 0800، تر. آرتور میتشل)نیویورک: تکامل آفرینشگرهانری برگسون، . 2

اش را در که علم مدرن ابژهشناسد، در حالیاش را میاندیشد که به طرز کافی ابژهکند میلحظات ممتازش را ذکر می

 «گیرد.ی هرجوره درنظر میهر لحظه

 330، تکامل آفرینشگربرگسون، . 5

                                                            

1 Packets of relations 
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 331، تکامل آفرینشگربرگسون، . 6

 «ی ذاتی وجود ندارد، نه هیچ آن ممتازی.یچ لحظهاندیشید که ه: گالیله می330، تکامل آفرینشگربرگسون، . 7

ی ممتاز ش)یک دایره یک نقطهاشود: یعنی، با نقاط ممتاز تعریف می اشفرم، یک شکل با برای یونانییان. 2

مربع  ،ی ممتازسه نقطه ؛ یک مثلثدو انتها یا دو سرحدشی ممتاز دارد، دو نقطه متناهییک خط  دارد، مرکزاش،

 چهار نقطه، یک مکعب هشت، و غیره(.

 دهد.گسترش می گرتکامل آفرینش مچهار فصلِ . برگسون این نکات را در 4، حرکتتصویرـ. 9

 .ذکر شد 4، حرکتتصویرـ، همانطور که در 336، تکامل آفرینشگربرگسون، . 01

های در عملکی مکانیکی این است که آینده و گذشته به منزله ذاتِ شرح: »37، تکامل آفرینشگربرگسون، . 00

همچنین  «.[tout est donné] شودکل داده میکه باور بر این است و از اینرو  ،شوندلحاظ میحال زمانِ  پذیرِ محاسبه

 .325، 25، 38بنگرید به 

 را به روش خودشمسئله ــ این درنظر گرفت هدــ که دلوز او را به عنوان آخرین فیلسوف بزرگ آمریکایی وایت. 08

 (.آفرینشنامد تولید چیزی نو در جهان است)می 1رویشهمهد آنچه وایت ؛طرح کرد

ن ما مکانیک برگرداخواهد بود، که  مکانیک دگرگونیچنین علمی نوعی » :32،تکامل آفرینشگربرگسون، . 03

 «شود.موردی جزئی از آن می

 .01-8 تکامل آفرینشگر،ی مخلوط کردنِ شکر در لیوان آب بنگرید به برگسون دربارهبرای مثال معروف . 02

 ی دوازدهم بسط میابند.این قسمت بازگفتِ مضامینی است که با جزئیات بیشتری در مقاله. 05
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